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  ابراهيم، دوست خداابراهيم، دوست خدا
A B R A H A M ,  G O D ’ S  F R I E N D  

  15-13پيدايش 
خواھد ھر يک از شما راه عدالت را  در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود  مقررکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه بسيار خ. کنيم را آغاز می

ام . نگاھی انداختيم به آنچه کلام خدا درباره ابراھيم نبی گفته استدر درس گذشته،  ه ن ديم ک دا دي در ابت

رار دارد ديديم که ابرام در سرزمين کلدانيان، جاييکه عراق ام. ھيم نبود، بلکه ابرام بوداابرھيم، ابر روزی ق

رام  مقدس می نحال کتابيباا. مردم آن سرزمين بت پرست بودند. متولد شد ر اب دا ب د خ ه روزی خداون د ک گوي

  . کند برود ظاھر شد و به او گفت خانه پدر خود را ترک کند و به سرزمينی که او ھدايتش می

ر ه کشور ديگری ب ا ب د ت رام آيا به ياد داريد که چرا خدا ابرام را خوان دا قصد داشت از اب را خ ود؟ زي

اورد  د بوجود بي رانجام نجاتنسلی جدي دا و س ای خ ا از آن انبي ند ت ور برس ه ظھ ا ب ده دني افتيم  سپ. دھن دري

د،  رام را خوان دا اب ه خ امی ک ت ھنگ ات ةنقشدر حقيق تادن نج رای فرس ود را ب يش  خ ان پ ن جھ ه اي ده ب دھن

ه . برد می ه به ھمين خاطر است ک دا ب رخ ت،  اماب ود«گف و برکت خواھی ب ان .... ت ل جھ ع قباي و جمي و از ت
  )٣، ٢:١٢پيدايش (» .برکت خواھند يافت

ی اپس خوانديم که چگونه  رد، در حاليکه حت ار خود را ترک ک رد و شھر و دي دا را اطاعت ک رام خ ب

در خود را ترک . کند دانست خدا او را به کجا ھدايت می نمی ه پ راھيم خان اد و ھفت ھنگامی که اب رد، ھفت ک

راه خود  اش برادرزادهاو ھمسر خود، سارای، لوط، . سال سن داشت و تمام ثروت و خدمتکاران خود را ھم

  . شناسيم کنعان سرزمينی است که ما امروز آن را با نام فلسطين يا اسرييل می. به سوی کنعان برد
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ت، م به سرزمين کنعان رسيد، خداوند باری ديگر برااھنگامی که  ه او ظاھر شد و گف و «ب ه ذريت ت ب
دايش ( ».بخشم اين زمين را می د بسازد و ) ٧:١٢پي ی جدي در امت رام را پ ا اب ده داد ت دا وع ه خ ديم ک پس دي

دانش در آن ساکن شوندھمچنين وعده داد به او سرزمينی تازه ببخشد تا  ی نيست. فرزن اور کردن رام و ! ب اب

ه آن سرزمين را  پس چگونه می. ندھمسرش پير بودند و فرزندی ھم نداشت ند ک دانی داشته باش توانستند فرزن

  . پر سازند؟ خواھيم ديد که خدا به اين سؤال پاسخ خواھد داد

ه می. اکنون بياييد به داستان ابرام ادامه دھيم ورات را مطالع يم اکنون  باب سيزدهِ کتاب پيدايش از ت . کن

  :گويد مقدس می کتاب. کجا انجاميدلوط به  م ديد که رابطه ابرام وخواھي بابدر اين 

ود،  ئيل آمد، بدآنجايی که خيمه به بيت..... ابرام از مواشی و نقره و طلا بسيار دولتمند بود دا ب اش در ابت

دئيل و عای،  در ميان بيت وه را خوان ام يھ وط را . به مقام آن مذبحی که اول بنا نھاده بود، در آنجا ابرام ن و ل

و زمين گنجايش ايشان را نداشت که در يکجا ساکن شوند . ھا بود ه ابرام بود، گله و رمه و خيمهنيز که ھمرا

رام و . و نتوانستند در يکجا سکونت کنندھای ايشان بسيار بود،  زيرا که اندوخته و در ميان شبانان مواشی اب

اد زاع افت وط ن بانان مواشی ل ام . ش ان، ساکن زو در آن ھنگ ان و فرزي دکنعاني ين بودن وط . م ه ل رام ب پس اب

رادريمزنھار در ميان من و تو، «: گفت ا ب مگر . و در ميان شبانان من و شبانان تو نزاعی نباشد، زيرا که م

اگر به جانب چپ روی، من به سوی راست خواھم . تمام پيش روی تو نيست؟ ملتمس اينکه از من جدا شوی

آنگاه لوط چشمان خود را برافراشت، و  ».خواھم رفترفت و اگر به سمت راست روی، من به جانب چپ 

ل از  تمام وادی اردن را بديد که ھمه ود، قب اش مانند باغ خداوند و زمين مصر، به طرف صوغر، سيراب ب

ه . آنکه خداوند صدوم و عموره را خراب سازد وط ب پس لوط تمام وادی اردن را برای خود اختيار کرد، و ل

ابرام در زمين کنعان ماند، و لوط در بلاد وادی ساکن شد، . يکديگر جدا شدند طرف شرقی کوچ کرد، و از

رد ل ک ا صدوم نق د. و خيمه خود را ت ار بودن د خطاک ه خداون يار شرير ب ان صدوم بس دايش ( .لاکن مردم پي

١٣-٢:١٣(   

ا پس می وط زمينھ ه ل يم ک رد يبين ا ک ين خشک رھ رد، و عموی خود را در زم . سرسبز را انتخاب ک

  ! از شرارت بودپر بااينحال قسمتی که لوط انتخاب کرده بود در زمين صدوم بود، شھری که 

د . لوط اراده خود را انتخاب کرد اما ابرام اراده خدا را دا خواھيم دي اری خ ه ي در مطالعه امروز خود ب

اد که که برای لوط که خواسته اقی افت وط ھم. ھای دل خود را برگزيد چه اتف ز را از دست و در آخر، ل ه چي

ود، برکت ! ثروت، ھمسر، خانواده، و خوشبختی خود را: داد و ابرام که ھمه چيز را به دستان خدا سپرده ب

  . بسياری از خدا گرفت

اده از داستان لوط و ابرام چه می ا طرح سؤال س ايد ب وزيم؟ ش ن سؤال  آم وان اي من . پاسخ دادرا ای بت

رد شب ن دو م ا بيشتر به کداميک از اي تم؟ ي ا ھس وط در پی امور دني ا ھمچون ل رام؟ آي ا اب وط ي اھت دارم؟ ل
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اراده خدا يکی را انتخاب و لوط بايد ميان اراده خود ما نيز ھمچون ابرام و ھمچون ابرام در پی امور ابدی؟ 

رد آنکه حکيم. کنيم د ک اب. تر است اراده خدا را انتخاب خواھ د مقدس می کت شخص را چه سود دارد «: گوي
ازد ود را بب س خ رد و نف ا را بب ام دني اه تم رقس (» ؟ھرگ ت « )٣۶:٨م ت دوس ه در دنياس ا را و آنچ دني

اقی می و دنيا و شھوات آن در گذر است لکن کسی که به اراده خدا عمل می.... مداريد د کند، تا به ابد ب » .مان
روزی به پايان خواھد رسيد يا شما بيشتر از ھر چيزی طالب چه ھستيد؟ امور دنيا که  )١٧، ١۵:٢يوحنا ١(

  امور خدا که تا به ابد پايدار خواھد بود؟ 

  :گويد مقدس می کتاب. اکنون بياييد ادامه داستان ابرام را بخوانيم

ه سوی شمال «: خداوند به ابرام گفت اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن ھستی، ب
را تم ه میو جنوب، و مشرق و مغرب بنگر زي ين را ک ن زم د خواھم  ام اي ه اب ا ب و ت و و ذريت ت ه ت د ب بيني

ز . و ذريت تو را مانند غبار زمين گردانم. بخشيد و ني د شمرد، ذريت ت ين را توان چنانکه اگر کسی غبار زم
و خواھم داد، برخيز و در طول و عرض زمين گردش کن. شمرده شود ه » .زيرا که آن را به ت رام خيم و اب
ذبحی  خود را نقل ا م د، و در آنج رون است، ساکن گردي ه در حب کرده، روانه شد و در بلوطستان ممری ک

  ) ١٨-١۴:١۴پيدايش ( .برای يھوه بنا نھاد

تم، و «: گفتکلام خداوند در رؤيا، به ابرام رسيده، بعد از اين وقايع،  و ھس ای ابرام مترس، من سپر ت
یای خداوند يھوه، مرا چه خواھی داد، «: ابرام گفت» .اجر بسيار عظيم تو ار  اولاد می و من ب روم، و مخت

در » .زادم وارث من است اينک مرا تسلی ندادی، و خانه«: و ابرام گفت» ام، اين العاذار دمشقی است؟ خانه
د، بلکه کسی که از صلب اين وارث تو نخواھد بود، «: گفتکلام خداوند به وی در رسيده، ساعت،  و در آي ت

ود د ب و خواھ رون آورده، » .وارث ت تو او را بي مان را «: گف تارگان آس ر و س مان بنگ وی آس ه س ون ب اکن
وانی شمردبشمار، ھرگاه  ا را ت ه وی گفت» .آنھ ود«: پس ب د ب ين خواھ و چن ان » .ذريت ت د ايم ه خداون و ب

  )۶-١:١۵پيدايش ( .آورد، و او اين را برای وی عدالت محسوب کرد

تند! کردنی نيست باور دا . ابرام و ھمسرش پير بودند و فرزندی نداش دهبااينحال خ ه وع ھای خود در  ب

رام چگونه ممکن بود؟  .داد  مورد اينکه قومی عظيم از ابرام بوجود خواھد آمد ادامه می ود اب چگونه ممکن ب

ه می: پدر امتھای بسيار شود؟ تنھا يک پاسخ وجود دارد د خدايی است ک دتو خداون ام دھ اری انج د ھر ک ! ان

  . ھای خود را به انجام برساند خدا قادر است وعده. برای او غيرممکنی وجود ندارد! خدا عظيم است

اب د کت ان داشت؟ ببني ود ايم ده داده ب ه او وع مقدس  ابرام چطور؟ آيا او به خدايی که چيز غير ممکنی ب

! چه حقيقت عجيبی ».را برای وی عدالت محسوب کردابرام به خداوند ايمان آورد، و او اين «: گويد چه می

ه . خدا به ابرام چيزی را وعده داده بود که از نظر انسانی غير ممکن بود ود؟ او ب رام چه ب بااينحال پاسخ اب

ان آورد ود ايم ده داده ب ه او وع دا ب ه خ ه ک ادل ! آنچ رام او را ع ان اب اطر ايم ه خ دا ب رد؟ و خ ه ک دا چ و خ
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  ! محسوب کرد

چرا خدا . کند تند میخواھند در مقابل خدا عادل محسوب شوند  کسانی را که میضربان قلب حقيقت  اين

رابرام را عادل محسوب کرد؟  ود؟ خي ادلی ب رد ع ز ! آيا ابرام خود م رام ني ه اب د ک ده خواھيم دي در درس آين

رام را عادل پس چرا خدا ابرام را عادل محسوب . آلود داشت ھمچون ھر فرزند آدم طبيعتی گناه کرد؟ خدا اب

  ! ان داشتايممحسوب کرد زيرا ابرام به آنچه خدا گفته بود 

ری  دانيد نوشته ايمان داشتن به خدا به چه معناست؟ ھمانگونه که برخی از شما می ان عب ھای انبيا به زب

ان داشتن«در زبان عبری واژه . اند نوشته شده ان » ايم ن«ھم ي» آمَ ه آم ا از آن کلم ه م اس ن را است ک اقتب

ه، درست است«گوييم،  در حقيقت می» آمين«گوييم  ھنگامی که می. ايم کرده ا » !بل وافقم«ي ه م سخنان  »!بل

ده. ايمان داشتن به اين معناست. شما را باور دارم رام وع ه اب ين  ھنگامی که خدا ب رام چن ای داد، پاسخ دل اب

اور دارم! درست است! آمين«: بود ر» !سخنانت را ب دا ب ين«حسب  خ تنِ » آم ر گف ه م ااب کلام خدا، او را ب

  . عادل محسوب کرد

رام را عادل محسوب  شما چطور؟ آيا می ه اب ه ک د، ھمانگون ز عادل محسوب کن خواھيد خدا شما را ني

د ان بياوري ه او ايم ان آورد ب دا ايم ه خ رام ب ه اب ه ک د ھمانگون ز باي ما ني رد؟ پس ش د آنچه . ک ما باي دا را ش خ

ی اگر . ور داشته باشيد، حتی اگر اين موضوع ساده نباشدگويد با می د، حت شما بايد کلام حقيقی خدا را بپذيري

ن  خدا می. دوستان و خويشان شما آن را باور نداشته باشند خواھد شما را در عدالت خود بپوشاند و به شما اي

لام او  ه ک د ب ا باي د، ام دگی کني د در حضور او زن ه اب ا ب ه ت د ک يدحق را بدھ ته باش ان داش اب! ايم دس  کت مق

  : گويد می

ان تحصيل رضامندی او محال است... « ان ( »!ليکن بدون ايم محض فيض «و اينکه  )۶:١١عبراني
ه يچکس فخر  نجات يافت ا ھ ال ت ه از اعم ه بخشش خداست، و ن ما نيست بلک ن از ش ان و اي يله ايم د، بوس اي

  ) ٩، ٨:٢افسسيان ( ».نکند

ال عادل شمرده پس چه چيز را بگويي« ه اعم م که پدر ما ابراھيم بحسب جسم يافت؟ زيرا اگر ابراھيم ب
د زيرا کتاب چه می. شد، جای فخر دارد اما نه در نزد خدا رای او «: گوي ان آورد و آن ب دا ايم ه خ راھيم ب اب

  )٣-١:۴روميان ( » .عدالت محسوب شد

ان آورد ل ا. ابرام به آنچه خدا گفته بود ايم ين دلي ه ھم رای او محسوب ب دا عدالت کامل را ب ه خ ست ک

ان آورد و ابرا«يعنی ترين موضوع در تمام اين سخنان اين است که اين عبارت،  و عجيب. کرد دا ايم ه خ م ب
رام نيست »آن برای او عدالت محسوب شد ا مختصِ اب ز می. تنھ ا ني ارت شامل م ن عب دا عدالت . شود اي خ

ده داشت ـ اگر به خبر خوش خدا درباره نجات کامل خود را برای ما محسوب خواھد داً از نسل  دھن ه بع ای ک

  . ابراھيم ظاھر خواھد شد ايمان بياوريم
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دا وجود آيا واقعاً به خدا ايمان داريد؟ شما چطور؟  ه خ د ک ان داري ا ايم ه آي ن نيست ک ا اي البته منظور م

دا يکی است ه خ اب. دارد، و يا اينکه معتقديد ک ورد کت ه  مقدس در م ن گون ان«اي د می» ايم ان «: گوي و ايم ت
شيطان خود  )١٩:٢يعقوب (» !لرزند شياطين نيز ايمان دارند و می! کنی داری که خدا واحد است؟ نيکو می

دا يکی است، باعث نمی. داند که تنھا يک خدا وجود دارد نيز می ه اينکه خ ان  ايمان داشتن ب دا گناھ شود خ

د و آن  آنچه خدا می! ذھبی برشمردشما را ببخشد و شما را انسان م خواھد اين است که به کلام او ايمان آوري

د خواھد توسط نوشته خدا می. را بپذيريد د شم او می. ھای انبيا با شما سخن بگوي ان داشته خواھ د و ايم ا بداني

  ! توان در برابر خدای قدوس عادل شمرده شويد خبر خوشی که چگونه میاين باشيد به 

ن خود دوست عزيز ر ت اس مذھب را ب ا لب ا اينکه تنھ انده است؟ ي ا عدالت خود پوش ، آيا خدا شما را ب

ا می کرده انی انسان؟ آي ه سخنان ف ا ب د؟ ي ان داري دا ايم ين خ اب ايد؟ آيا به کلام ام د کت اره  داني راه مقدس درب

   ايد؟ گويد؟ آيا تا کنون به آن ايمان داشته ا قرار داده است چه میدرست نجاتی که خد

از  ابرام گرچه می دانست که ايمان آوردن به منزله وداع ھميشگی با خويشان و مذھب پدر او است اما ب

زی است . و به ھمين خاطر به درستی دوست خدا ناميده شده است. ھم به کلام خدا ايمان داشت اين ھمان چي

اب د دس میقم که کت ه عد«: گوي رای او ب ان آورد و ب دا ايم ه خ راھيم ب دا اب د و دوست خ الت محسوب گردي
   شما چطور؟ آيا دوست خدا ھستيد؟ )٢٣:٢يعقوب (» .ناميده شد

ان می ه پاي ا ب ا در اينج د سپاسگذاريم و شما را . رسد درس امروز م ا گوش دادي ه م ه برنام از اينکه ب

  .م و اسماعيل است گوش دھيدکنيم به برنامه آينده ما که درباره ابرا دعوت می

  : ن آيه از کلام خدا فکر کنيدبه ايو  خدا به شما برکت بدھد

ده شد« دا نامي د و دوست خ ه عدالت محسوب گردي رای او ب ان آورد و ب دا ايم يعقوب ( ».ابراھيم به خ

٢٣:٢(  


